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  از ديدگاه امام خميني اخلاق و سياست

 پروفسور تئوفانف 

  
  :اشاره

شناس معروف بلغاري و مترجم برجسته قرآن مجيد بـه زبـان              ف اسلام وفانئپروفسور دكتر تزفتان ت   
افزايـي عربـي را در        اد عراق به پايـان رسـاند و دوره دانـش          دبلغاري، زبان و ادبيات عرب را در دانشگاه بغ        

شناسي اكسفورد  ايشان همچنين بعنوان استاد مهمان در مركز تحقيقات اسلام. هره مصر گذراند دانشگاه قا 
وي مؤلف تعداد بسياري كتاب و مقاله راجع به فرهنگ اسلامي و مترجم قرآن كـريم               . تدريس كرده است  

عربشناسان شناسي آمريكا، انجمن تحقيقات خاور نزديك بريتانيا و اتحاديه            استاد عضو انجمن شرق   . است
هـاي كلاسـيك و جديـد و رئـيس            در حال حاضر وي معاون دانـشكده زبـان        . شناسان اروپا است    و اسلام 

  .است» سنت كليمتن اخريدسكي«شناسي دانشگاه صوفيه  كرسي عربشناسي و سامي
نشريه دانـشگاه صـوفيه و بـه مناسـبت     » ايزتوك ـ زاپاد «اين مقاله استاد در آخرين شماره نشريه 

  . سالگرد ارتحال حضرت امام به چاپ رسيده استبيستمين
  

هاي معرفت،  به طور كلي ديدگاه امام خميني و طرز تفكر ايشان بر پايه اخلاق كه همه عرصه      
: باشـد  اين اخلاق مبتني بر سه واقعيـت وجـود انـساني مـي          . حول محور آن است، شكل گرفته است      

  .اي و عرصه فكري واقعيت بيروني يا حسي، عالم كنايه
كه معرفـت عقلانـي بـه        بندي است، در حالي     علوم اجتماعي و قواعد حقوقي جزء اولين دسته       

اگر انسان مايل   . ايست كه به واقعيت دوم مربوط است        اخلاق زمينه . آيد  سوم درمي بندي    شمار دسته 
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. ها خارج شود، او نيازمنـد اخـلاق در مفهـوم عـام آن اسـت                 باشد از چارچوب منطق و قانون غريزه      
هومي كه در اين مضمون، اخلاق را نه فقـط بـه عنـوان نظـامي از قواعـد قـانوني بلكـه بـه عنـوان                           مف

هاي وجود انساني روي آورده است و قـادر بـه شـفاي امـراض آن              ترين سلوك   معرفتي كه به ژرف   
آن شريفترين شـناخت    . شناسي نظري يا عملي است      اين اخلاق نوعي انسان   . نمايد  است، تعريف مي  

در ايـن   . تواند به عنوان عامل رسالتهاي نبوي تفسير شود         جاوداني و كاربرد آن است و مي      از اصول   
ضمن حتي اگر انسان داراي هيچ معرفتي ديگر نباشد، فقدان اخلاق او را از دسترسي به سعادت در                  

  .نمايد دو جهان دنيوي و اخروي دور مي
ر احاديث، هم در سخنان كوتـاه       د. تكامل اخلاق است  ) ص(هدف و نتيجه تعاليم پيامبر اكرم     

چيز، بيشترين توجه، بعد از معارف به محاسن اخلاقـي            هاي مشروح، در مقايسه با همه       و هم در گفته   
. كنـد   اي دارد و از آنچه قادريم توضيح دهيم تجـاوز مـي             اخلاق معناي گسترده  . به عمل آمده است   

 در جهان دنيوي كسب اخلاق نجيبانه و  دانيم كه هم در زندگي جاوداني اخروي و هم          اما مسلماً مي  
بهشتي كـه بـه انـسان بـه خـاطر اخـلاق متعـال او پـاداش داده                   . تعلق به محاسن اخلاقي ارزش است     

  .هاست كه با جهان مادي غيرقابل مقايسه است شود، بهشت خصيصه مي
اخلاق و خاصيت آن، از آغاز شرح حال معنوي امام خميني تـا هنگـام مـرگش مـورد علاقـه         

انداز اخلاقـي نگـاه    ايشان تقريباً كليه مسائل اجتماعي ـ سياسي را از ديدگاه و چشم .  بوده استوي
به نظر ايشان اخـلاق نـه در مجموعـه خاصـي از مقـررات و قواعـد بلكـه در اصـول عميـق                      . كند  مي

كـه  امام خميني با تمام وجود به اخلاق ديني باور داشـت            . شناسي نهفته است    فلسفي، الهيات وانسان  
  .هاي دانشمندان برجسته شيعي است اين از ويژگي

  
  ابعاد سياست

دهـد،    زند و بركت، صداقت و قدرت وعده مي         يك رويش لبخند مي   : سياست دو روي دارد   
اگـر بـه حكمـت عربـي روي        . عدالتي است   در حاليكه روي ديگرش متخاصم، ستايش قدرت و بي        

  واقعيتهاي معاصر تا حد بالاتري ايـن حقيقـت را         . و پدر و مادر ندارد    » بار است   حكومت بي «آوريم  
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به نظر آنها، حكومت ناسازگار     . دانند  كنند و دانشمندان غربي آن را واقعيتي بلاتكذيب مي          تأييد مي 
شود بايد ايـن حقيقـت را قبـول           گناهي است و هركس كه در عرصه سياست ظاهر مي           با پاكي و بي   

. ده، فساد، پستي، توهين به مقدسات و هرگونه عيوب نهان شده اسـت            كند كه در زير ظاهر درخشن     
اگر دستهاي كثيف جزء بدنه سياسـت اسـت،    .  است طلبي سياسي و ذات انسان چنين       ماهيت فرصت 

صدها . تواند بر اين وضعيت فايق آيد       كس نمي   پس آنها اندام بدخيمي از ماهيت انسان است و هيچ         
بعـضي معتقدنـد    . انديـشند   د چالـه بـين سياسـت و اخـلاق مـي           سال است كه روشنفكران روي پيون ـ     

امام خمينـي   . تواند موجب اكراه نشود     اي از نيرنگ و تجاوز است و به اين خاطر نمي            سياست آميزه 
كند كه فاصله بين سياست و اخلاق تا آن جايي رسـيده اسـت كـه بيـشتر روحـانيون و                       نيز اشاره مي  

ليكن بعـضي امكـان اينكـه اصـول     . دانند دون نقطه ارتباط مياي ب   مردم، سياست و دين را دو عرصه      
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  .كنند اخلاقي در سياست به كار رود را رد نمي
گرايي سياسي نيز شـناخته شـده اسـت، از تـصور              نظريه اول از اين دو نظريه كه به نام واقعيت         

افع و سـود    شود با سياست كه توسط من       مربوط به ناسازگاري اخلاق كه بر پايه حقيقت و حق بنا مي           
» توسـيديد «قبل از آن، عقايد مشابهي را تاريخدان يونان قديم . گيرد  آيد، شكل مي    به تحرك درمي  

قرني چند بعد از توسـيديد،      . كند  بيان و استدلال مي   » تاريخ جنگ پلوپونز  «در اثر خود تحت عنوان      
خلاقـي بـودن در     خود، نظريه مربـوط بـه لـزوم سـلطه قـدرت و ضـرر ا               » شهريار«در اثر   » ماكياولي«

رغم اينكه حفـظ اخـلاق شـرط مهمـي بـراي ايجـاد تعـادل بـين                    حكومت مردم را عنوان كرد، علي     
كنـد كـه بـه سـوي          اين روشنفكر ايتاليـائي خاطرنـشان مـي       . زندگي فردي و زندگي اجتماعي است     

ساني قانونيـت ذاتـاً مربـوط بـه كيفيتهـاي ماهيـت ان ـ            . راه قانونيت و راه قدرت    : پيروزي دو راه است   
توانـد روي قـانون       امـا فرمـانروا هميـشه نمـي       . است، در حاليكه قدرت از خاصيتهاي حيـواني اسـت         

  .حساب كند و بنابراين بايد هم به رفتار شير و هم به رفتار روباه تسلط پيدا كند
توانند و بايد به واحـدي يكپارچـه آميختـه            نظر امام خميني اين است كه اخلاق و سياست مي         

 و نيـز تحقـق اهـداف و         ه سياسـت فقـط كـاربرد اخـلاق در چـاچوب وسـيعتر جامعـه               شوند، چرا ك  
عمـومي  : شـود  استدلالات امام در دفاع از اين نظريه بر چهار نكته متمركز مي     . آرمانهاي ديني است  

بودن اسلام؛ سياست و قدرت؛ سياست به عنـوان ايجـاب جهـت اجـراي مقـررات اسـلامي؛ اتحـاد                     
  .اخلاق و سياست در اسلام

  
  عموميت و جامعيت اسلام
هـا   گيرد و از آن انتظار دارد اين جهان هاي مختلفي را در خودش دربرمي       ماهيت انسان، جهان  

كليـه اديـان آسـماني و مخـصوصاً اسـلام بـه عنـوان آخـرين پيـام خداونـد                     . را تغذيه و رشـد دهـد      
تـرين    يتي كه محـرم   فرمانرواي گ . فراخوانده شده است تا مردم را در اين جهت كمك و ياري كند            

شناسد پيامبري براي آنها فرستاده است كه رسالت وي اين است كه  هاي خود را مي    نيازهاي آفريده 
از اين جهت كه    «: عدالت جاوداني را دست هر ملت و جامعه هر عصر بدهد تا به تكامل نائل شوند               
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آورنـد تـا      ران تـشريف مـي    پيـامب موجودات انساني داراي ماهيتي چند بعدي با نيازهاي زياد هستند،           
» .جوابگوي اين نيازها شوند و به مردم بياموزند چطور رفتار كنند تا به سعادت حقيقي تعـالي شـوند              

ت و همه پيامبران آنچـه را كـه روح مـردم در    لذا كليه اديان آسماني در عصر خود عمومي بوده اس         
ره جهـان اخـروي را بـراي        هاي مختلف نياز به درك آن داشته است و بخصوص حقايق دربا             درجه

هر دين، در دوران خود تـا آمـدن اسـلام كـه اوج و مرحلـه ختميـت اديـان        . كردند مردم روشن مي 
بينـي    اما اسلام تمـام نيازهـاي انـساني را پـيش          . كرد  است، پيامي كلي را براي پيروان خود بازگو مي        

وي و قـرآن كـريم هـم از    سـنت نب ـ : كنـد  كرده و به دقيقترين نحو به راههاي ارضاي آن اشـاره مـي            
چيزهاي مربوط به وظايف شخصي و هم از چيزهايي كه در رشد و تكامل انسان اهميت دارد مملو                  

همـه اينهـا   . كننـد  باشند و در عين حال هم به مسائل سياسي و هم به واقعيت اقتصادي اشـاره مـي                 مي
  .چيزهايي است كه به جامعه، اداره آن و وضعيت اخلاقي آن مربوط است

جمعي خود، متمايز است و بنابراين مسلمان آن كسي است كـه نـه                ، از لحاظ جنبه دسته    سلاما
فقط به نيازهاي شخصي خود علاقه دارد، بلكه همچنين خـود را بخـشي از امـت بزرگتـر انـساني و                      

كـافي نيـست فقـط غـذا بخـوري،      . كنـد  كند و در زندگي اجتمـاعي شـركت مـي     ديني احساس مي  
كـيش انـساني، سيـستم كلـي     . ي و روزه بگيري تا مسلمان پارساي واقعـي باشـي    بخوابي، نماز بخوان  

قواعـد آن مربـوط بـه تمـام عمـر       . است كه از اجزاي يكپارچه به هم وصل شده تشكيل شده اسـت            
  .بشر، از تولدش گرفته تا مرگ است

  
  سياست و قدرت

حـضور چنـدان    كنـد و      هاي زندگي دخالت مـي      به طور انكارناپذيري در تمام عرصه     سياست  
با اينكه خيلي مشكل است تعريـف كوتـاه و   . تواند انكار شود    رسائي دارد كه وجود و تأثير آن نمي       

سياست منوط به كـسب قـدرت و يـا    : اما يك چيز مسلم است . دست آيد غيرقابل تكذيبي از آن به      
ت تـا  هـاي نهـان در هـسته سياسـت اس ـ      محركه آن، كوششترين نيروي   قوي. مبارزه براي آن است   

 جامعه و رفاه آن، منوط به همين قدرت، بـه  زندگي پسنديده. مردم اداره شوند و از آن تأثير پذيرند      



   و سه هفتادشماره /252
  
  
 

ارتباطات بين زبردستان و زيردستان، توأم با مناسبات بـين دولتهـاي مختلـف و همچنـين بـه قابليـت           
سلام تا جـايي كـه   اگر اينطور باشد، پس ا. خواري غلبه كنند مقامات ذيربط است تا بر فساد و رشوه 

يكي از احكام آن، امر به كسب حلال و منع حرام بـر طبـق قـوانين عمـومي و غيرقابـل لغـو اسـت،                          
امام خمينـي بـر نقـش اسـلام بـه عنـوان شـيوه حكومـت تأكيـد             . نمايد  اي سياسي عرضه مي     مرامنامه

ان، فعالين سياسي ترين مسلمان برجسته. شود كه بر روي اصول مداوم و تجربه چندساله بنا ميكند  مي
اند و خود پيامبر اكرم هيچ فرقي بين رسالت خود به عنوان نبي خدا و وظيفه خود به عنـوان                      نيز بوده 

داد، داور عـادلي بـين    هـاي دينـي را سـامان مـي      مناسبات با ديگـر امـت     وي  . فرمانروا نگذاشته است  
 عهده داشت و هيچ ترديـدي       آميز و رعايت قانون اسلامي را بر        همنظران خود بود و همزيستي صلح     

ها و  سياست در آموزه. آميز دين و ستمگران باشد نداشت تا درگير نبرد با دشمنان متخاصم و خدعه    
  .كردند از منافع مردم دفاع كنند رفتار بقيه پيامبران نيز وجود داشته است وقتيكه آنها كوشش مي

ش ايـن اسـت كـه همـه منـافع       ا  معنـي . معني سياست هدايت جامعه و نشان دادن راه آن اسـت          
جامعه لحاظ شود، تمام جوانب ماهيت انسان و جامعه در نظر گرفته شـده و مـردم بـه بهتـرين وجـه                     

  .اين وظيفه پيامبران است. براي آنها، چه براي فرد و چه براي ملت، هدايت شوند
اه دور اما جزء مهمتر سياست، قدرت است كه قادر است هراس ايجاد كند، فريب بپاشد، از ر         

كنـد خـود    كند كه بنده خداست و شروع مي ترين شخص فراموش مي قوي. كند و فساد برقرار كند 
كنـد،     اعلام مـي   »خداوند متعال شما  «ي كه خود را     قصه قرآني درباره فرعون   . را مساوي با خدا بداند    

المثلي اسـت دربـاره       پوشيده نيست، بلكه آن، ضرب      اي درباره فرمانروايي مغرور و چشم       فقط افسانه 
امام خميني حتـي از هيتلـر   . برد و منتظر موقع خود است    تكبري كه در درون هركس از ما به سر مي         

. توانـد فريـب دهـد       كند كه جنون او درباره نژاد عالي و تسخير جهان، ذهن هركس را مـي                ذكر مي 
شود ميليونها طرفدار متعصب را  اني است و بنابراين موفق ميرهبر آلماني، تجسم ضعف عمومي انس

  .جلب كند
مطالعات آنها بر روي ماهيت انساني، آنها   . عارفان معمولاً رفتار منفي نسبت به حكومت دارند       
هاي قدرت پايداري  تواند در مقابل وسوسه را به اين نتيجه رسانده است كه كمتر كسي است كه مي
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قانوني،   رو كه حكومت، بي     به نظر بعضي عارفان، از اين     . تادن به دام گناه بازدارد    كند و خود را از اف     
اي   چنـين انديـشه   . آورد، پـس از آن بايـد دور شـود           را بوجـود مـي    فريبـي     ناعدالتي، پرروئي و عوام   

  .تواند يكي از علل براي زوال و انحطاط جهان اسلامي دانسته شود مي
كنند   هر دو در عصري زندگي مي     . بسيار جالب است  » رسيسعيد نو «در اين بين افكار عارف      

اي را بـر آئـين اسـلام     ور است و ايـن سـايه   كه در آن بين مخالفان و طرفداران دين، فتنه تفرقه شعله   
ورزي و فساد به متن  در تركيه شرايط اين است كه غرض. افكند  سياست و دين ميدرباره رابطه بين
 اسلام بايد حفظ شود يا از حكومت بايد كناره گيرد و يـا دلايـل                كند و چون پاكي     جامعه رخنه مي  

ضور ديـن در جامعـه      نورسي چون از حق ح    . شركت خود در حكومت كشور را به استدلال برساند        
او . رد از سوي مقامات دولتي تحت تعقيب قرار گرفـت و ناعادلانـه محكـوم شـد      ك  لائيك دفاع مي  

بود و نيز حاضر بـه انجـام وظيفـه خـود تـا دم مـرگ و حتـي            هم مانند امام خميني خردمند و دلاور        
نثاري كامـل     راه زندگي او هم منجر به فقر و جان        . قرباني كردن زندگي خود به نام آرمان خود شد        

  .شخصيت كاريزماتيك او نيز ميليونها طرفدار جلب كرد. به پروردگارش شد
 در داد، دچـار تجديـد حيـات         از اينكه به اغواي زنـدگي دنيـوي و سياسـت روز تـن             وي بعد   

  .معنوي شد و كاملاً به واقعيت ماورا و حقايق قرآني روي آورد
خواند، به نظر امام خميني قدرتي كه در  در حاليكه سعيد نورسي سياست را فعاليتي ناپاك مي        

خداوند نيز اين خصيصه را در حالت مطلق        . گشايد  آن نهان است، ماهيتاً راهي به سوي كمال را مي         
بنابراين، بجاي اينكه كنار رانده شود، قدرت و حكومت بايد به نفـع             . وي قادر مطلق است   . ن دارد آ

شرط اصلي براي كارائي حكومـت، در واگـذاري آن بـه شخـصيتهاي برجـسته                . مردم هدايت شود  
كنند، چـرا كـه همـه شـر در جهـان از          مندي شخصي كوشش نمي     معنوي نهفته است كه جهت بهره     

طلبي براي منصب، طمـع بـراي حكومـت، هـوا و هـواس بـراي        جاه. گيرد مه مي خودخواهي سرچش 
اسـت و   » بـت «اين بزرگتـرين    . گيرند  ثروت و عيوب مشابه ديگر، همه از خودخواهي سرچشمه مي         

  .ترين عمل است انهدام آن، سخت
. هاي ناخالص به سوي حكومتهـا گـرايش دارنـد           نيتاين يك واقعيت است كه مردم به دليل         
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ر اكرم، صلوات و سلام خداوند بر او، معضلات سختي را كه امت وي به خاطر نقض قوانين و                   پيامب
بهترين شما، افراد نسل مـن      «: بيني كرده است    هاي ديني و اخلاقي تجربه خواهد كرد، پيش         هنجاري

شـاهد  آينـد كـه     هستند، بعد، افراد بعد از آنها، و بعد، افراد بعد از آنهـا، و بعـد از آنهـا كـساني مـي                      
كننـد كـه بـه آنهـا عمـل            دهند و قابل اعتماد نخواهنـد بـود و تعهـداتي مـي              هستند ولي شهادت نمي   

به طور خاصي بـر سوءاسـتفاده آينـده از قـدرت            ) ص(هاي حضرت محمد    در گفته . »...كنند و     نمي
ت و  بعد از مـن، انحرافـا     «: شود  سياسي و عدم تطابق بين احكام اسلامي و انجام واقعي آن تأكيد مي            

اما وصيت وي اين است كه مؤمنين، با ايـن         » .هايي خواهد بود كه شما آن را نخواهيد پذيرفت          عمل
همه، از حاكمان خود اطاعت كرده، هـوا و هـوس خـود را فرونـشانده و در اعمـال خـود فروتنـي،                        

  .نيكوكاري و خداترسي داشته باشند
گـردد و راه چـاره را در           مـي امام خميني دنبال راههايي جهت فـايق آمـدن بـر ايـن وضـعيت                

  .برد بيند كه آدم را بر فراز خودپرستي و طمع مي قدرت روحيه مي
  

  سياست ابزاري براي اجراي تعاليم اسلامي
كنـد و در آن    القاهاي مربوط بـه وجـود خلائـي بـين سياسـت و اسـلام را رد مـي                   امام خميني 

اي مختلـف بـه ايـن واقعيـت اشـاره           ه ـ  وي به مناسـبت   . كند  دخالت مغرضانه حاكمان را مشاهده مي     
بـاره    ژنرال پـاكروان، رئـيس سـازمان دولتـي امنيـت و اطلاعـات در زمـاني شـاه در ايـن                 از .كند  مي

 به پادگاني كه امام خمينـي در آن بازداشـت           1963وي در روز دوم اوت      . قل شده است  ناي    خاطره
بايـد بـه شـما بگـويم كـه          «: دگوي ـ  و آنگاه اين سخنان را مي     . رود تا وي را آزاد كند       شده است، مي  

اين چيزها به   . سياست يعني فريب و نيرنگ، يعني دروغ، دوروئي و خدعه، سياست يعني جوسازي            
وجـه نبايـد    آنهـا بـه هـيچ   . عهده ماست و رهبران روحـاني نبايـد دستهايـشان را بـا آن كثيـف كننـد             

داقت ظـاهري مخالفـت     در جواب، امام خميني بطور قاطع با اين ص ـ        . »اندر كار سياست شوند     دست
اگـر قواعـد اجتمـاعي      . »كنـيم   از همين آغاز، ما هيچ نقشي را در اين نوع سياست ايفا نمي            «: كند  مي

. اي باقي خواهد ماند ت مردهلكاصول پاك و معنوي ديني آن فقط اس      اسلام در نظر گرفته نشود، از       
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هـاي زنـدگي فـردي و         نـه اي است كه بـرخلاف مكاتـب غيرتوحيـدي، در كليـه زمي              نامه  اسلام مرام 
. كند  كند و راهنمايي مي     اجتماعي، مادي و معنودي، فرهنگي و سياسي، نظامي و اقتصادي عمل مي           

ترين آنها، كه مربوط به تكامل انسان و توسـعه جامعـه               مبتذل زا هيچ يك از  جوانب، حتي        زااسلام  
ي بـاطني و مـسئله شخـصي        تواند فقط بـه عنـوان اعتقـادات فـرد           اسلام نمي . ورزد  است، غفلت نمي  

اي عمومي است و به همـه جوانـب شخـصيت انـساني               نامه  اگر قبول كنيم كه آن مرام     . ملاحظه شود 
  :آن اين است كه اسلام نبايد از مشكلات مردم و واقعيت كنوني دور شودزند، نتيجه  دست مي

ر كـار امـور   انـد  شعار جدايي دين از سياست و الزامات آن براي اينكه علماي اسلامي دسـت      «
فقـط افـراد غيرمتمـدن      . ها تعريف و تبليغ شده اسـت        اجتماعي و سياسي نشوند از سوي امپرياليست      

مگر دين و سياست در عصر پيامبر اكرم، سلام و صلوات خداونـد بـر او، جـدا                  . كنند  آنرا تكرار مي  
ديگـر،  از يك طرف، روحـانيون و از طـرف          : بوده است؟ مگر دو گروه مختلف وجود داشته است        

رغـم اينكـه رهبرانـي غيرقـانوني          ها علي   سياستمداران و رهبران؟ مگر سياست و دين در زمان خليفه         
شعارها و اظهـاراتي از طـرف       اند، جدا بوده است؟ مگر دو قوه مجزا وجود داشته است؟ چنين               بوده

جهـان و  شود تـا از شـركت ديـن در حكومـت      هاي سياسي آنها گفته مي     نشانده  امپرياليستها و دست  
  ».امت اسلامي جلوگيري شود

امام خميني موضع غيرفعال آن علمـايي را كـه از مـسائل مبـرم روز زمـان خـود و از واقعيـت                       
) هايشان و در كتابهاي ديني دفن شود        مثل اينكه اسلام بايد در خانه     (كنند،    نشيني مي   مشخص گوشه 

م در همه جوانب خود، منجملـه  اسلا. برعكس، همه چيز در آن زنده و عمومي است. كند  قبول نمي 
  .جمعي سياست دارد خدمت به خدا و از خودگذشتگي و قواعد اخلاقي، جنبه دسته

  
  پيوستگي اخلاق و سياست در اسلام

به گفته امام خميني، اگر انسان به حال خودش گذارده شود، تحت سيطره تمناهاي شهواتي و           
ستم آموزشي و سياسي، حتي موجه آنها، قـادر         آنگاه هر سي  . نيازهاي مادي خود قرار خواهد گرفت     

شـود كـه      طبع انساني بر معنويتي بنـا مـي       . هاي معنوي او را تغذيه و توسعه كند         نخواهد بود خصيصه  
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امام خميني معناي جهـان معاصـر را در معنويـت آن         . اي است   تعالي آن، كليد حل و فصل هر مسئله       
خطر براي ملتهـا و كـشورها چنـدان    . طاط خواهد شدبيند كه اگر فاسد شود، منتج به زوال و انح    مي

در اسلحه و زور نهفته نيست، بلكه در خلع درجه ارزشـهاي اخلاقـي و اثـر آن بـر روي خـط مـشي               
لذا منبع هر برخورد سياسي بايد اخلاق باشد كه بدون آن، سياست قابليت . سياستمداران پنهان است

اگر فرض كنيم آدمي وجـود      «: ي از دست خواهد داد    خود را براي هدايت مردم و تأمين منافع واقع        
 است كه خـاص اجـرا       كند، آن فقط يكي از ابعاد اين سياست         دارد كه سياست درست را اعمال مي      

. جامعه هم يك بعدي نيست    . آدم يكي بعدي نيست   . توسط پيامبران و اوليا و الان توسط علما است        
اگر سياسـت شـيطاني و سياسـت درسـت          . باشدآدم حيواني نيست كه تنها نگران غذا خوردن خود          

بعد حيواني و بعد مـادي  : كردند وجود داشت، آنها امت را در بستر يك بعد راهنمايي و هدايت مي            
آنهـا مايلنـد    . از نظر سياست كه در اسلام مخصوص پيامبران و اوليا است، اينطور اسـت             . ـ اجتماعي 

و راه را براي تضمين همه منافع ممكـن شخـصي و            مردم خود، ملتها، جامعه و افراد را هدايت كنند          
  ».اجتماعي نشان دهند

اخلاق و سياست دو . دهد نامه اخلاقي ـ سياسي امام خميني را تشكيل مي  اين نكته، هسته مرام
بـرعكس، آنهـا اجزايـي بهـم وصـل شـده و غيرقابـل               . نوع مستقل معرفت و دو جهان مستقل نيست       

سياست زيرمجموعه اخلاق است و     . به رفتار در زندگي است    اي مربوط     تقسيم يك كل و مجموعه    
نائل شدن به هدف متعالي مادي و معنوي انسان، بوسـيله قـانون اسـلامي      . اخلاق ركن سياست است   

شود كه كليه جوانب و خاصيتهاي وجـود بـشر را بـه طـور جزيـي در نظـر گرفتـه باشـد و                           ميسر مي 
پـذير و     جمعي و انعطـاف     قانون اسلامي، دسته  . كند  ميمقرراتي را راجع به همه موارد هستي تعريف         

  .چندجانبه است
اسـلام مقـررات و احكـامي را در اختيـار دارد كـه تمـام عمـر انـسان از                     «به نظر امام خمينـي،      

هاي پيامبر اكرم بر وقايع و حـوادث از           قرآن كريم و وصيت   » .گيرد  تولدش گرفته تا مرگ را فرامي     
افكند و از طبيعت، چيزهاي ناشناخته و دنياي آسماني خبـر             قيامت نور مي  آفريدن دنيا گرفته تا روز      

مقـررات آن از يگانـه قـانوني الهـي          . اي براي عمل اسـت      اي جهاني و برنامه     نامه  اسلام مرام . دهد  مي
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. تواند از بقيه اجزا سيستم عمومي متمـايز و جـدا باشـد              بنابراين، سياست هم نمي   . گيرد  سرچشمه مي 
  :كند ن، امام خميني اخلاق ديني را شبيه سياست توصيف ميافزون بر اي

قواعد قرآنـي كـه بـر طبـق آن همـه مـؤمنين بـرادر                . احكام اخلاقي اسلام، سياسي هم هست     «
اگـر پيـروان مكاتـب      . هستند، در عين حال هم قواعد اخلاقي و هم قانون اجتماعي و سياسي اسـت              

)  االله بـر او      و صـلوات    سـلام ( پيامبر اسـلام     تسالمختلف اسلامي و آنهايي كه بر وجود خداوند و ر         
معتقدند، باور كنند مثل برادر مادرزاد هستند و هركس ديگر را دوست داشته باشد، پس اين اخلاق   

  ».آمدهاي بزرگ كبير اسلامي هم نتايج طولاني مدت دارد و هم راهنمايي اجتماعي با پي
ت معتقد است كه به نظر وي مرئي اسـت و  در خلاصه، امام خميني به يگانگي اخلاق و سياس       

عـدالتي گـسترده، سـتمگري و عـوامفريبي در زنـدگي              امـا واقعيـت شـاهد بـي       . نياز به شهود نـدارد    
رهبر حقيقي اسلامي بايد موكداً به اصول اخلاقي پايبند باشـد و هرطـور              . شخصي و اجتماعي است   

  .شده نگذارد دروغ ريشه بدواند و بايد با فساد مخالفت كند
  


